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ساره محمدپور

خانم نویسنده
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خوش بویی  به  سلامی  مهربان،  خدای  یاد  از  بعد 
و شور  پر شر  به همه دوستانِ  تابستانی  میوه های 

کوله پشتی.
خوبید؟ خوشید؟ ان شاءا... که حالتان خوب باشد و 

از لحظه هایتان راضی باشید.
از  که  بچّه هایی  همه ی  از  چیزی  هر  از  قبل  خب،   
ارتباط  در  خودشان  نشریه ی  با  مختلف  راه های 
می دهند،  ایده  سوژه،  عکس،  مطلب،  و  هستند 
همین طور  همیشه  امیدواریم  می کنیم.  تشکّر 

پرانرژی و خوش فکر در کنار ما باشید.
محمدحسین  بیدار،  پوریا  ما؛  خوب  دوستان 
کهنسال، ترانه علیزاده، آسیه فهیمی، نگین و نارگل 
کامل، نورا خطاییان، هلیا و عرفان حاتمی، اشکان 
همراهی  از  صفاییان!  سامین  و  جلایری  مهرداد  و 

گرمتان با کوله پشتی خوش حالیم.
راستی یک خبر خوب هم برایتان داریم.

چه خبری؟

الان برایتان می گویم.
به  اگر  یا شعر سرودن هستید،  و  اهل نوشتن  اگر   
نویسندگی و خبرنگاری علاقه مندید و برای تابستان 
فکری برای این علاقه تان دارید، می توانید با اشتیاق 
روزهای  در  که  ما  ادبی«  »کارگاه  از  فراوان  امید  و 
شهرآرا  روزنامه ی  محلّ  در   13 تا   11 ساعت  جمعه 
برگزار می شود، استفاده کنید. یادتان نرود که در این 
کلاس که مخصوصاً برای شما بچّه های 9 تا 16ساله 
خلّاقانه  فکرهای  و  خودکار  و  دفتر  می شود،  برگزار 

همراه داشته باشید.
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کلاستابستانیدرکولهپشتی



2

امروز، روز آخر امتحانات بود. بچّه ها در جلســه ی امتحان خیلی شلوغ کردند. سرم را از 
روی برگه که بلند کردم، یک زنبور بزرگ وســط کلاس بود. یکی از بچّه ها با برگه به ســمت 

زنبور بیچاره رفت.
معلّم گفت: همه ی بچّه ها سر جاهایشــان بنشینند، امّا زنبور حواس همه را پرت کرده 

بود. به کجا؟ نمی دانم!
آقامعلّم با دست روی میز چوبی چند ضربه زد. بچّه ها سر میزهایشان رفتند و بعضی ها 

هم برگه های امتحان را به معلّم دادند.
آقامعلم هنوز  به ته کلاس نرســیده بود که ناگهان جیــغ یکی از بچّه ها درآمد. بعضی ها 

خندیدند، بعضی ها نه.
بله، صمدی بیچاره با لپ ورم کرده گریه می کرد.

من برگه ام را به معلّم دادم و اجازه گرفتم تا بروم خانم صفریان، مربّی بهداشت را بیاورم.
  رضایی توی ســالن بود. گفت: خانم بهداشت طبقه ی دوّمه.  

کاملان گفت: نه، توی دفتر هستند.
 مثــل برق همه جا سرک کشــیدم، امّا خانــم صفریان نبود که نبود. برگشــتم به کلاس. 

امتحان تمام شــده و آقامعلّم، صمدی را با خودش به دفتر برده بود.
سجّادی که پشت میز آقامعلّم مشغول سخنرانی بود، گفت: من قوی ام 

و از زنبور نمی ترسم!

همکلاسیروزآخر
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 امیرحسین پوررمضان

یوســفیان که از بچه زرنگ های کلاس بود، گفت: اگه نمی ترسی برو 
زنبور رو که روی پرده کلاس نشسته، بیرون کن.

 ســجّادی با خط کش چوبی به سمت پنجره رفت. زنبور آرام روی پرده 
نشســته بود. ســجّادی چندبار بالا پرید تا زنبور را با خط کش به سمت حیاط فراری دهد 

اما سرش به دیوار خورد و آخی گفت و همانجا نشست.
زنبور نزدیک میز آقامعلّم می چرخید که آقامعلّــم با صمدی به کلاس آمدند. همه ی ما 

دیدیم که زنبور بزرگ چرخی زد و روی کفش آقای میمندی نشســت.
یکی از بچّه ها که شــجاع تر از ســجّادی بود، جلو آمد و خواســت با کتــاب زنبور را فراری 

دهد. زنبور جاخالی داد و ...
جیغ آقامعلّم بچّه ها را سر جایشــان میخکوب کرد. همــه ی بچّه ها با آخ معلم به خنده 

افتادند.
زنبور بالای تخته نشست.

آقای ناظم درِ کلاس را باز کــرد و بچّه ها برپا گفتند. در همین موقع بود که زنبور با ویراژی 
به سمت پنجره رفت و ناپدید شد.

روزِ آخر مدرســه ها بود و معلّم و ناظم با مهربانی از همه ی بچّه ها خداحافظی کردند و 
هیچ کسی به زنبور فکر نکرد.
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روزها همین طور از پی هم گذشتند تا اینکه مامان بزرگ 
به قولی که به من و ســتاره داده بــود، عمل کرد و قرار 
شــد یک روز بعد از امتحانات ما را بیرون ببرد تا خوش 

بگذرانیم.
آن روز رســید و من و ســتاره خیلی خوش حال بودیم. 
مامان بزرگ که یک زیرانداز دســتش بــود، رو به ما کرد 
و گفت: »آهای بچه ها بدوید تا دیر نشــده، کمک کنین 

وسایل رو داخل ماشین بذاریم.«
 من و ستاره هم کمک کردیم و سبد صورتی رنگ را که پر 

از میوه و خوراکی بود، داخل خودرو گذاشتیم.
 بعد از ســوار شــدن همه، من به عنوان همیار پلیس، 
بــا صدایــی مثــلا مردانه، بــه مامــان بزرگ و ســتاره 
گفتــم: »خانم هــای محــترم، لطفا 

کمربندهاتون رو ببندید.«

مامان بزرگ و ســتاره با لبخند به همدیگر نگاه کردند و 
کمربندهایشان را فورا بستند.

مامان بزرگ رو به من کرد و گفت: »آفرین به گل پسرم که 
موارد ایمنی در رانندگی رو یادآوری می کنی.«

بعد از کمی رانندگی یک دفعــه مامان بزرگ گفت: »آخ 
دیدید، داشت یادم می رفت آب معدنی هم باید بخرم.«
 مامان بزرگ ماشــین را یک کنار نگه داشــت و رفت تا از 

فروشگاه آب معدنی بخرد.
بعد از چند دقیقه آقایی که لباس ســز خوش رنگی به 
تن داشت آمد، روبه روی ماشــین ما ایستاد و به پلاک 
ماشین نگاه کرد. او  هم زمان با گوشی که دستش بود 
شروع به تایپ کرد. دل توی دلمان نبود آخر هر دوی ما 
ترسیده بودیم که ستاره گفت: » سپهر این آقاهه کیه؟«

گفتم:» احتمالا آقای پلیس رانندگی هست.«

اینپارکیاآنپارک؟
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مهتاب

ستاره گفت:» مگر مامان بزرگ چه تخلفی در رانندگی 
داشته که این آقای پلیس اومده سمت ماشین!«

 کمی فکر کردم و گفتم: »شاید ماشین جایی پارک شده 
که پارک ممنوع است. مثل جلو ایستگاه اتوبوس؟!«

ســتاره هم گفت: »اما من که اینجا ایستگاه اتوبوسی 
نمی بینم.«

بعد ستاره با صدای بلندی گفت: »آخ انگار آقای پلیس 
به مامان بــزرگ که داره از مغازه برمی گرده برگه جریمه 

نشون می ده.«
من به چهره مامان بــزرگ نگاهی انداختم و گفتم: »نه 

بابا، پس چرا مامان بزرگ خندونه؟«
ستاره هم خوش حال گفت: »حتما جریمه نشدیم.«

 وقتــی مامان بــزرگ توی ماشــین نشســت مــا کلی 

خوش حال شــدیم و گفتیم: »مامان بزرگ ماجرا چی 
بود؟«

 مامان بــزرگ بــا لبخند گفــت: »اون آقا مأمــور الیت 
بود که بــه ازای مقدار پولی که بــه او می دیم برای پارک 
ماشــینمون شــارژ تهیه می کنه. بعد از این صحبت از 
پنجره به ماشین هایی که در کنار تابلو الیت پارک شده 
بودن خیره شدم و با خودم فکر کردم هنوز خیلی مونده 

تا یک همیار وظیفه دان بشم.«
در همین اوضاع و احوال بود که ستاره گفت: »مامان 

بزرگ، عجب پارکی بود این پارک.«
مامان بزرگ هم با خنده گفت: »این پارک یا آن پارک؟«

دایرهالمعارفکودکان

پدیدآورنده: دنیس شوول 
مترجم:مهناز عسگری
ناشر: محراب قلم،1394

بچّه ها  که  هنگامی 
را  جهان  می خواهند 
بهتر از گذشته بشناسند 
و درباره ی آن پرسش های 
مطرح  را  خود  بی شمار 
کنند، به کتابی نیاز دارند 
در  را  پاسخ های خود  تا 
حاضر  کتاب  بیابند.  آن 
را به این منظور طرّاحی 
کتاب  این  است.  شده 

پاسخگوی پرسش های 
متداول کودکان درباره ی

 بدن انسان
شهر ها 

حمل و نقل
 طبیعت و زمان

 حیوانات
 گیاهان 

جهان هستی 

والدیــنبدانندفرزندانشــانچــهکتابیرا

مطالعهمیکنند؟
کودکان دائم در حال یادگیری و مشاهده ی محیط 
را درک می کنند.  اطراف شان هستند و زمان حال 
شان  اطراف  محیط  ی  درباره  دارند  دوست  آن ها 
اطلاعات به دست آورند، به همین دلیل دائم سوال 
می پرسند و زیاد حرف می زنند . بچّه ها فکر می کنند 
که والدین شان پاسخ همه ی سوالات آن ها را می 
آن ها   ، پرسند  می  آنها  از  دلیل  همین  به    ، دانند 
احساس می کنند که هر چیزی علتی دارد و آن ها 
می توانند با سوال پرسیدن به مسائل مختلف پی 
ببرند . کتاب حاضر پاسخ گو به چرایی های کودکان 

می باشد.
 هانیه وهابی؛ کتابدار کتابخانه امام خمینی

فرزانه رئیس السادات
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وسایل کار:
لیوان های یک بارمصرف

کاموا
قیچی

 
شما با لیوان های یک بارمصرف چه می کنید؟ حتماً بعد از مصرف آشامیدنی ها آن ها را دور می اندازید. 

دست نگه دارید؛ با آن ها می توانید جامدادی های زیبایی درست کنید. 

جامدادی

دور دهانه ی لیوان را در اندازه های مساوی تا ته 
لیوان قیچی کنید.

تا  زیر  از  یکی  رو  از  یکی  از شیارها،  را  کاموا  حالا 
انتهای لیوان ها عبور دهید.

حالا وسایل خودتان را در جامدادی قرار دهید.

طاهره عرفانی

نوار بلند گیس بافت از کامواهای رنگی درست کنید.
آن را به دور لیوان بچسبانید.

12

34
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 دیروز دیدم                    
یک  بچّه  زنبور
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هی می زند زور

 هی آب می رفت
 توی دهانش
  بند آمده بود

 طفلک زبانش

مهشید رجایی

زنبور
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اوقاتفراغت



حمیدرضا گلین



توی راه پلّه بودم که صدایشان را شنیدم.
رفته بودم بالای پشت بام تا مطمئن شوم شیلنگ کولر سالم است و دیگر چکّه نمی کند.

در راه برگشت بودم که صدایشان به گوشم رسید. مامان جلو در ایستاده و یک کاغذ کوچک 
دستش بود، بابا هم کنار نرده های راه پلّه مقابل مامان ایستادم و در حالی که سعی می کرد 

نوشته های درهم و برهم روی کاغذ را بخواند، با دقّت به حرف های مامان گوش می داد.
_ حالا چی می گی؟ نظرت چیه؟

_  یک کم فکر کنم، ظهر که برگشتم در موردش حرف می زنیم.
تا خواســت از پلّه ها پایین برود، مامان دوباره گفت: ظهر هم مثل حالا، بالأخره که 

چی؟! باید بهش بگیم، بچّه که نیست درک نکنه.
دیدم آن جورها که باد می آید و شاخه می جنبد، گویا مسئله ی بغرنجی پیش  

آمده و بوهای مشکوکی به مشام می رسد!
باقی پلّه ها را دوتا یکی کردم و خودم را سریع رســاندم وسطشــان و 

باباتوبایدبفهمی

تصمیمبزرگ

پرسیدم: چی شده؟! اتّفاقی افتاده؟
بابا چپ چپ نگاهم کــرد و گفت: هنوز یاد نگرفتی پابرهنه 

وسط حرف بزرگ تر نپری؟
نگاهی به پاهایم کردم، واقعاً دمپایی نپوشــیده و پابرهنه 
بودم. سنگینی نگاه دو جفت چشم دیگر را هم روی پاهایم 
حس کردم، ســعی کردم که لبخند بزرگی بزنم  و  موضوع را 
طبیعی جلوه بدهم کــه مامان عصبانی گفت: باز پابرهنه 
رفتی روی پشت بام؟ خجالت نمی کشی؟! بزرگ شدی مثلًا!!! 
نوجوانی تو الان؟؟؟؟ همه جای خونــه روی همه موکت و 
فرش ها رد پاهای خاکی تو افتاده، خسته ام کردی به خدا! 

دلمان به این خوشه که پسر بزرگ کردیم.
دیدم هوا پس است، رفتم توی فاز نمایش خلّاق و خم شدم 
و پشت دست مامان را بوسیدم و گفتم: عذر تقصیر، سرورم. 

السّاعه می روم  و پاهای گنهکارم  را در حمّام می شویم.
بعد مثل برق و باد از کنار مامان رد شدم  و رفتم سمت حمّام.
بابا گفت: دیرم شــد خانم خداحافظت، ظهر که برگشتم 

بیشتر حرف می زنیم.
هرچه تلاش کردم، صدای خداحافظی مامان به گوشــم 

نرســید، انگار که سری تکان داده یا خیلی آهســته جواب  
خداحافظی بابا را داده باشد.

از حمّام آمدم بیــرون و  کنار مامان روی کاناپه نشســتم و  
گفتم: خندیدن امیرســالار تقدیم تو باد/ یــک پسر 18عیار 

تقدیم تو باد
گویند چه زیباســت پاهای تمیز / یک جفت چشــم بی قرار 

تقدیم تو باد
بعد هم شروع کردم با پاهایم به کف زدن و تشویق.

مامان جوری نگاهم کرد که دلم ریخت.
انگار می خواست بخندد امّا خنده اش نمی آمد و  از طرفی 

می خواست چیزی بگوید که گفتنش نمی آمد.
پرسیدم: مامان توروخدا بگو، اتّفاقی افتاده؟

اون تیکّه کاغذ چی بود توی دستتون؟
مامان نگاهش را از من گرفت و  دوباره به کاغذ توی دستش 

خیره شد.
گفت: چیــز خاصّی نیســت، نســخه ی پدربزرگتــه که از 
شهرستان فرستادن ببینن داروهاش مشهد پیدا می شه 

یا نه، گویا یکی، دو قلمش رو اونجا پیدا نکردن.
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گفتــم: ای بابــا اینکه خیلــی بَــده. بدین به من بــرم تموم  
داروخانه ها رو  بگردم واسش.

مامان خندید. دســتی به سرم کشــید و  گفت: نمی خواد 
پسرم، بابات شــب می ره دنبــال داروها امّــا چیزی که این 
وسط مهم تره مسئله ی دیگه ایه، تو قراره یک مدل دیگه به 

پدربزرگت کمک  کنی.
ســکوت کردم، می خواســتم با دقّت بیشتری حرف های 

مامان را گوش کنم. وقتی سکوتم را دید، ادامه داد:
بابابزرگت سنّ و  سالش رفته بالا، دیگه توان سابق رو نداره، از 
طرفی شکر خدا امسال بارندگی ها خیلی خوب بوده و  باغ ها 

و زمین ها حسابی سرسز شده.
میوه ها و  محصولات رسیدن و  وقت جمع کردنشونه امّا 
کارگر پیدا نمی شــه، اگرهم باشه دستمزد بالا می گیرن که 

به صرفه نیست.
همه ی این مسائل باعث شده که پدرم نگران و مریض بشه 

و بیفته توی بستر.
باز هم سکوت کردم، نمی دانستم چه باید بگویم.

مامان گفت: دایی ات زنگ زده به همه ی فامیل و تقاضای 
نیروی کار کرده، خواسته همگی متّحد بشیم و کمک  کنیم 

تا در عرض یک ماه محصولات جمع بشن.
زدم زیر خنده.

مامان با تعجّب نگاهم کرد.
گفتم: چه عالی، سارا رو می فرستیم واسشون.

اتفاقاً نیروی کار ارزان قیمتی هم هست. کلّ تابستون هم از 
دستش راحت می شیم.

مامان گفــت: اتفاقــاً دایی روی تــو  تأکید کــرده. نه اینکه 
ورزشکاری و  عین چی از دار و  درخت بالا می ری، واسه همین!
خیلی جدّی گفتم: مامان لطفــاً دور من یکی رو خط قرمز 
بکشــین. من کلّی انتظار کشیدم تابستون بشه برم دنبال 
آرزوهام. اون وقت شــما از من می خوایــن به جای کلاس 
زبان و  شــنا و کاراته و فوتبال، بــرم سر زمین ها و  محصول 

جمع کنم؟!
مامان بلند شد و رفت سمت آشپزخانه. هیچ نگفت، حرفی 

نزد، حتی نگاهم نکرد.
می دانستم این یک مسئله ی خاص خانوادگیست امّا خب 

پس تکلیف آرزوهای من چه می شد؟!
ادامه دارد.
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برآورده برای خوبی زمان شیرینش تعطیلات و تابستان آمدن با
شدنآرزوهایهرکودکونوجوانازراهمیرسد.بعضیهاعاشق
رزمی رشتههای و شنا والیبال، فوتبال، مثل ورزشی رشتههای

هستندکهخیلیجالبوپرتحرّکاند.

چطورشدکهبهکاراتهرویآوردی؟
پدرم علاقه داشتند که من به یادگیری یک رشته رزمی بپردازم. به 

همین دلیل مرا در یک باشگاه ثبت نام کردند تا کاراته یاد بگیرم. من 
هم به مرور به این رشته علاقه مند شدم و ادامه دادم.

کاراته،ورزشیآرامامّاقدرتمند
گفتوگوبانوجوانموفّقورزشکار

وقتیتصمیممیگیریمتایکرشتهیورزشی
رابهطورحرفهایدنبالکنیم،ازانتخابکردن
رشتههایرزمیمیترسیمویاآنهاراآسیبزننده
»یگانهخون امّا برایدختران بهخصوص نامناسبمیدانیم و
جهان«نوجوانرزمیکاریاستکهازهفتسالگیبهسراغکاراتهرفتهو
باوجودکسبمدالهایمختلفدراستانوکشورطی5سال،روحیّهای

لطیفوپراحساسدارد.

اومتولّدیکمفروردینسال87استو14مدالرنگارنگدرکارنامهی
ورزشیاشمیدرخشد.بایگانهوافتخاراتشبیشترآشناشوید:

اولینمدالترادرچهسنّیکسبکردی؟
اوّلین پیروزی من در سن هشت سالگی بود که یک مدال نقره ی 

استانی کسب کردم.

رشتهیکاراتهچهتفاوتومزیتینسبتبهدیگرورزشهای
رزمیدارد؟

کاراته یک ورزش کنترلی و ایمن است، چون ضربات آن به گونه ای 
است که به حریف اصابت نمی کند و آسیبی نمی رساند.
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مهدیه غفوریان

باایندیدگاهموافقهستیکهرشتههایرزمیباعثمیشوند
پیدا روحیّهیخشنی ورزشهامیروند، اینگونه دنبال که افرادی

کنند؟
روحیّه ی  و  احساساتی هستم  دختری  نیست. من  این طور  اصلًا  نه، 

خشنی ندارم.

کاراتهچهتأثیریرویروحیّهوزندگیاتداشتهاست؟
کاراته ضمن بالابردن اعتماد به نفسم به دلیل سفرهای ورزشی که 
انجام می دهم، باعث بالابردن استقلال و احساس مسئولیت در من 

شده است.

چندروزدرهفتهبهتمرینکاراتهاختصاصمیدهی؟
3 روز در هفته کاراته کار می کنم، امّا اگر مسابقه ای در پیش داشته 

باشم، هر روز به تمرین می پردازم.

چهایدههاییبرایآیندهاتدراینرشتهداری؟
دلم  و  هستند  درویش«  »آزاده  خانم  مربّی ام،  کاراته  در  من  الگوی 

می خواهد یک روز من هم از مربّیان این رشته شوم.

اوقاتفراغتتراچطورمیگذرانی؟
این ورزش  زیادی دارم و 2 سال است که   به رشته ی شنا نیز علاقه 
اسکیت  بازی  به  باشم  داشته  زمان  اگر  هم  گاهی  می کنم.  دنبال  را 

می پردازم.

حرفآخر
از پدر و مادر و مربّی ام که همیشه حامی من بوده اند، تشکّر می کنم 
و به نوجوانانی که خواستار موفّقیت هستند، می گویم هرگز از ادامه 

دادن راهی که انتخاب کرده اید، منصرف نشوید.



همه ی ما در زندگی مان زمان هایی 
شــده که کنسرو بخوریــم. خب تا 

بــه حال فکــر کرده اید چــرا کنسرو 
اختراع شد؟

 بلــه، همیشــه محدودیــت باعــث 
شکل گیری توانایی ها می شود.

دانستنی

تاریخچهیکنسرو

فرشته محمدامینی

نیکلاس اپــرت) Nicolas Appert( از 
یک دهه قبــل در جســت وجوی راه حلی 

برای نگهــداری طولانی مدت مواد غذایــی بود. این 
فکر که مواد غذایی را داخل بطری های شیشــه ای بریزد و 

در آن را با چوب پنبه کاملًا درزگیری کند، برای نخستین بار موجب 
تولید غذای کنسروی شد. بله بچه ها نیکلاس اپرت 12 هزار فرانک جایزه 

دریافت کرد.

 خــوب اســت بدانیــد تــا
 100 ســال به همین شیوه 
کنسروهای زیادی تولید 
شــد تــا اینکــه بــازرگان 
انگلیســی، پیــتر دوران 
)Peter Durand( ساختار 
کار را عــوض کــرد و به جــای 

بطری شیشــه ای از قوطی فلزی 
استفاده کرد. شاید برای شما جالب 

باشد که تا ســال ها بعد مردم با چاقو و 
چکّش درب قوطی کنسروها را باز می کردند! 

 بعدها و در سال 1858 مخترع آمریکایی ازرا وارنر
 )Ezra Warner( دربازکــن را اخــتراع کــرد. او این 

ه و  د هــر ســا ســیله ی به ظا و
پیش پاافتاده را پس از امتحان 

صدها ایده ارائه داد.

بعد از انقلاب فرانسه، وقتی که این کشور درگیر 
جنگ با همسایگان خود شد، سربازان زیادی 
از خانه و کاشانه خود دور شدند و جنگ هم 
خانه ی خاله نیست که همه چیز مهیّا  باشد. 
مســلماً سربازان وقت آشپزی نداشتند. 
دولت فرانسه اعلام کرد؛ به هر کسی که 
راه حلّی برای تأمیــن غذای سربازان پیدا کند 
که هنگام جابه جایی فاسد نشود، جایزه می دهد.
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در بازی امروز می خواهیم بــه سراغ یک میدان جنگ عجیب و جالب برویم. جنگی که 
در دنیای کاغذها اتّفاق می افتد. بــازی موبایل Paper War  دارای محیطی کاغذی 
اســت و تمام ماجراها و جنگ هــای آن در داخل یک دفتر یادداشــت رخ می دهد. 
بازیکنان به صورت یک به یک در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و نیروهای هر بازیکن 
در یک صفحه ی دفتر جای می گیرند.بازیکن باید پیش از آغاز نبرد، نیروهای خود 
را در صفحه ی دفتر بچیند تــا بتواند به رقابت بپردازد. این بــازی از سربازها و 
ماشین های جنگی گوناگونی بهره می برد که از تنوّع خوبی برخوردار است. 
روند بازی  این گونه است که بازیکنان به صورت نوبتی به نیروهای دشمن 
حمله می کنند و باید تمام نیروهای دشــمن را از بین ببرند. آن ها با کشیدن و 
تنظیم مسیر شلیک گلوله، به سمت دشمن تیراندازی می کنند. هر سرباز یا ماشین 
جنگی قدرت و ویژگی های منحصربه فردی دارد. در این میان، بازیکنی که بتواند تمام 
نیروهای حریف را شکست بدهد، برنده ی جنگ خواهد شد. زمانی که بازیکن برنده ی جنگ 

شود، جایزه هایی دریافت خواهد کرد که از آن ها می تواند برای ارتقای 
نیروهای خود یا پیدا کردن نیروهای جدید استفاده کند. همچنین این بازی 
ایرانی سیستم خرید درون برنامه ای هم دارد و در آن می توانید با پرداخت پول، 
قابلیت ها و آیتم های مختلفی را برای نیروهایتان بخرید. برنده شدن در جنگ های 
این بازی نیاز به داشتن استراتژی مناسب و کمی مهارت در نشانه گیری دارد. البته 

با چندبار بازی کردن، کم کم روش ها و ترفندهای کار دستتان می آید.
علیرضا وفایی نیابا اسکن کد رو برو ، بازی را نصب و نیروهای کاغذی تان را فرماندهی کنید.
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نارنجیِ خوش رنگ، زیبایِ زیبایی
نزدیک آدم ها امّا چه تنهایی

روی درختِ کاج شب ها تو می خوابی
 با  تابش خورشید در شهر پیدایی

صبا دارابیان

شد با تو زیبا، شهر، توی بهشتیم  ما
حالِ همه خوب است وقتی که  با مایی

لطفاً نگو می ری از شهر ما فردا
اینجا بمان دیگر تو اهل اینجایی

تو عاشق نوری تو دوست گل هایی
رفتن خطرناک است ماندن چه رؤیایی

پروانه ی خوش رنگ زیبایِ زیبایی
نزدیک آدم ها امّا چه تنهایی



ســاعت هایی که خیلی دیر می گذرنــد و دقایقی از روز 
که می مونی باهاشــون چه کار کنی تا بعداً نشن اتلاف 
وقت، روزهایی که وقت زیاد داری، این از نظر من می شه 

یه تعریف کوتاه و جامع از تابستون.
بعد از اینکه روزهای درس و مشق و امتحان و استرس 
تموم می شن، یه نفس راحتی می کشی و می گی: آخی، 

بالأخره تموم شد !
شــاید بلند شــی و تمام کتاب های مدرسه رو بندازی 
وسط حیاط و فریاد بکشی که هوررررا ... دیگه نمی خواد 

این ها رو بخونم .
امّا بعد چند روز که از تعطیلی تابستونی می گذره، حس 

می کنی انگار داری درجا می زنی!
باید همیشــه و در همه ی لحظــات در حال یاد گرفتن 

باشی ...
با خودت می گی مگه تعطیلات تابستونی 

فقــط واســه  خوابیــدن زیــر کولر و 
خوردن هندونه ی تگری یا شربت 

بهارنارنج و بیدمشــک با تخم 
شربتیه؟!

نه، مسلماً این ساعت ها 
و دقایــق می تونــن خیلی 

ارزشمندتر از این بگذرن.
البتّه در کنــارش بعد از یه روز 

پرهیجان و شاد.
امیــد دراز کشــیدن زیــر خنکای 

کولر و خوردن یه قاچ هندونه سرخ 
و شــیرین و آب دار، می تونه ذوق و 

شوقت رو چندین برابر کنه .

تصمیــم گرفتــم بلند شــم و دنبــال راهی بگــردم تا 
اســتعدادهای نهفتــه ای کــه در تک تک ســلّول های 
وجودم خوابیده، بیدارشون کنم و همه با هم بریم به 

سمت موفّقیت ها و لحظات خوش پیروزی.
 می خوام همیشه نفر اوّل باشم.

البتّه نه روی سکوی مسابقه، بلکه نفر اوّل توی کشف 
تمام اســتعدادهایی که خدای مهربونم توی وجودم 

گذاشته تا بتونم رشد کنم و بهترین باشم.
پس پیش به ســوی پیشرفت همیشگی؛ البتّه همراه 

با یه قاچ هندونه ی تگری.

تیکتاک،تیکتاک

آسیه فهیمی
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